
  
  
  

  امنيت و آزادي؛
  در جستجوي نگرشي معطوف به توسعه پايدار

  
  رضا خليلي

  
  چكيده

اي است كه ذهن بسياري از انديشمندان،  لهأ مس،نسبت امنيت و آزادي با يكديگر
هاي مردم را به خود مشغول داشته و بررسي رابطة اين دو  سياستمداران و حتي توده

با توجه به اين . هميت بسياري برخوردار استهاي نظري و عملي از ا مقوله در عرصه
با عنايت به مقولة اهميت، مقاله حاضر به دنبال بررسي نظري رابطة امنيت و آزادي 

 پرسش اصلي مقاله اين است ،به عبارت ديگر. مهم ديگري به نام توسعة پايدار است
 سازد؟ پذير مي يابي به توسعه پايدار را امكان كه چه نسبتي ميان امنيت و آزادي، دست

شود و   مفهوم آزادي اشاره ميوبراي پاسخ به اين پرسش، ابتدا به تعريف امنيت 
 بر اساس معيار عقلانيت به عنوان عنصر مشترك اين دو مقوله با توسعه پايدار، ،سپس

به بررسي نوع و ميزان ارتباط هريك از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي با توسعة 
  .شود پرداخته مي عقلانيت در ارتباط هستند، پايدار كه مبتني بر

   امنيت، آزادي، عقلانيت، توسعه پايدار، خردگرايي:ها واژهكليد
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  مقدمه
اي كهن و ديرينه است كه با جوهر هستي انسان پيوندي ناگسستني داشته و  امنيت مقوله
 است كه به يك سال به هيچ وجه تازگي ندارد، بلكه به حدي كهن«اي است كه  آزادي نيز مقوله

 نسبت ،بر همين اساس). 1(» كنون منشعب كرده است ها تا ترين زمان تعبير نوع بشر را از قديم
 را همواره به خود مشغول انديشمنداناي تاريخي است كه ذهن  لهأميان اين دو مقوله نيز مس
  .اي اساسي باقي خواهد ماند لهأداشته و در آينده نيز مس

يك از آنها را براي تداوم و تكامل حيات  تي هستند كه ضرورت هيچ آزادي مقولا امنيت و
توان ناديده گرفت، اما تقدم امنيت بر آزادي يا آزادي بر امنيت همواره مطرح بوده  نوع بشر نمي

و سرگذشت جوامع بشري نشان داده است اغلب يا آزادي به بهانة امنيت مثله شده، يا امنيت 
 چنانچه بخواهيم نسبت اين دو مقوله را ،بنابراين. موشي رفته استبه بهاي آزادي به محاق فرا

با يكديگر مورد بررسي قرار دهيم، پرسش از تقدم و تأخر آنها اولين پرسشي است كه به ذهن 
 اما هدف اين مقاله بررسي ،)كه البته موضوعي بسيار مهم و قابل تأمل است(شود  متبادر مي

بر امنيت نيست، بلكه نگارنده درصدد بررسي معاني و مفاهيم تقدم امنيت بر آزادي يا آزادي 
 دستيابي به نسبتي منطقي ميان آنهاست كه معطوف به توسعه پايدار به منظور ،اين دو مقوله

ميان امنيت و آزادي، ) اي چه نوع رابطه( پرسش اساسي اين است كه چه نسبتي بنابراين،. باشد
  سازد؟ پذير مي دستيابي به توسعه پايدار را امكان

امنيت (عنوان مفروض بديهي، نهفته است اينكه ميان اين دو مقوله  آنچه در اين پرسش، به
به توسعه پايدار منتهي لزوماً ها و روابط مختلفي برقرار است كه همگي آنها  نسبت) و آزادي

ا حامل  از امنيت و آزادي تعاريف مختلفي وجود دارد كه همة آنه،به عبارت ديگر. شوند نمي
 به تبع پرسش ،بنابراين.  دستيابي به توسعه پايدار، نيستندبراينسبت منطقي ميان اين دو مقوله، 

 نظير اينكه چه تعاريفي از امنيت وجود دارد؟ چه ،شود هاي ديگري مطرح مي مذكور، پرسش
مفاهيمي از آزادي مطرح است؟ مفهوم توسعه پايدار چيست و عناصر و شرايط لازم آن 

ند؟ هريك از تعاريف امنيت و آزادي چه ارتباطي با عناصر و شرايط لازم براي تحقق كدام
 با توسعه پايدار تناسب ،توسعه پايدار دارند؟ و كداميك از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي

مبتني بر ( براساس اين مفروض علمي كه عقلانيت ها اين پرسشبيشتري دارد؟ پاسخ به 
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عنصر مشترك امنيت، آزادي و توسعه پايدار است، اجزاي )  نقادفردگرايي مثبت و شناخت
  .دهد اصلي مقاله حاضر را تشكيل مي

گونه كه گفته شد، امنيت و آزادي مقولاتي ديرينه و كهن هستند و تاريخ جهان را  همان
 شناخت تعاريف و مفاهيم ،بنابراين. توان تاريخ رشد آگاهي دربارة امنيت و آزادي دانست مي
در اين نگاه تاريخي بايد به تأثير .  مقولات و تحليل رابطة آنها نيازمند نگاهي تاريخي استاين

متقابل عوامل رواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي تكنولوژيكي نيز توجه داشت و 
هاي گذشته را در پرتو  دليل متأخربودن مفهوم توسعه پايدار، به ناگزير بايستي انديشه  ه ب،ويژه به

براساس چنين نگاهي و با فرض اينكه تعريف و مفهومي از . علايق و مسائل مدرن بررسي كرد
امنيت و آزادي كه بيشترين نسبت اين دو مقوله با عقلانيت مبتني بر فردگرايي و شناخت نقاد 
را در خود نهفته باشد به توسعه پايدار نزديكتر است، در سه بخش مجزا و در عين حال مرتبط 

 ، ابتدا به بررسي تعاريف مفهومي امنيت، سپس به بررسي مفاهيم آزادي و در نهايت،يگربا يكد
  .اساس عنصر عقلانيت خواهيم پرداختبه تحليل رابطة آنها با يكديگر و با توسعه پايدار بر

  
  شناخت و تعريف امنيت

بحث دربارة امنيت بيش و پيش از هر چيز نيازمند درك مشترك يا حداقل تصوري 
پذير نيست و دستيابي به تعريف امنيت هم بدون  مبهم از آن است كه جز با تعريف امكانغير

 پيش از آنكه موضوع نيز مانند هر پديده اجتماعي ديگر،شناخت آن ممكن نيست؛ زيرا امنيت 
 دشواري شناخت امنيت نيز در عين حال،. تعريف قرار گيرد، بايد موضوع شناخت واقع شود

 دشواري شناخت و پيچيدگي و ابهام ،واقع در. ام در تعريف آن كمتر نيستاز پيچيدگي و ابه
  .ندستف امنيت كاملاً با يكديگر مرتبط هدر تعري

 هيچ ، بنابراين.)2(تعريف يعني شناساندن از طريق عالم زبان، عالم ذهن يا عالم خارج 
شود و تا  واقع نمياي بدون قرارگرفتن در حداقل يكي از اين سه عالم، موضوع شناخت  پديده

اي از طريق ظهور و حضور در يكي از اين سه عالم مورد شناسايي قرار  هنگامي كه پديده
سطح و يكسان بته اين انواع شناخت و تعريف، همال. شود نگيرد، موضوع تعريف واقع نمي

ف تر قابل تعري مورد شناسايي قرار گيرد، آسان) عين(اي كه در عالم خارج  نيستند و پديده
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اي است كه   امنيت مقولهدر عين حال،. است و اجماع بيشتري هم دربارة تعريف آن وجود دارد
نه تنها در عالم خارج و از طريق مشاهده و تجربه و آزمون قابل شناسايي و تعريف نيست، 
بلكه در عالم ذهن و زبان نيز اجماع قابل قبولي دربارة آن وجود ندارد تا براساس آن بتوان به 

  .اخت و تعريفش پرداختشن
توان براي آن در نظر  امنيت معني خاص و واحدي ندارد، مصداق بيروني مشخصي را نمي

دهد و  گرفت، مدلول معيني براي آن قابل تصور نيست، به مفهوم معلوم و روشني رجوع نمي
لفرز به  به تعبير و، و به همين دليلندعناصر سازنده و مقوم آن به آساني قابل شناسايي نيست

 هم معتبر است و هم ، كه هر تعبير و تعريفي درباره آن)3( است تبديل شده»آميزي نماد ابهام«
 كه هر كسي وجهي از وجوه مختلف آن را مبناي شناخت قرار رو  معتبر است از آن.اعتبار بي

 نيست، يداده و براساس آن به تعريفش پرداخته و چون ناظر بر هيچ مصداق بيروني مشخص
اعتبار است به اين دليل كه باب تعريف  بي. تواند اعتبار آن را مورد سؤال قرار دهد ي نميكس

تواند  دربارة آن براي همگان گشوده است و هر شخص ديگري نيز براساس شناخت خود مي
  .سطح تعريف ديگران قايل شود به تعريف آن پرداخته و براي تعريفش اعتباري هم

سو نتيجة سرشت ذاتي آن و از سوي  عريف امنيت، از يكدشواري شناخت و پيچيدگي ت
 ،واقع در. باشد كه در نتيجة تحول تاريخي بر آن مترتب شده است  حاصل ويژگيهايي مي،ديگر

 بلكه مفهومي مركب است كه شناخت آن جز با شناخت سرشت ذاتي و ،مفهومي كلينه امنيت 
بندي تعاريف  گونه تعريف يا حتي تقسيم هر،بنابراين. پذير نيست اش امكان تحولات مفهومي

  .ها صورت گيرد موجود از آن بايستي با عنايت به اين ويژگي
تواند به ميزان كمتر يا بيشتر از آن  امنيت، ارزش و موقعيتي است كه فرد يا كشور مي

  در بررسي مفهوم، بنابراين.)4(توان از امنيت مطلق سخن گفت  نميگاه برخوردار باشد، اما هيچ
تعريف امنيت و .  آن توجه داشت»بودن نسبي«امنيت و حتي در تعريف آن همواره بايد به 

سو پيوندي مستقيم و سترگ با ذهنيت و درك نخبگان و مردم  ترسيم عرصه و دامنة آن، از يك
 هاي آنان در ها و پيشاتجربه  متأثر از پيشافرض،پذيري و تهديد داشته و از سوي ديگر از آسيب
و در ) 5(استمانند آن هاي ملي، مصالح ملي، قدرت ملي و   چون منافع ملي، ارزشمقولاتي

مفهومي  ،امنيت از يك طرف. )6(ت، نتيجة تحول گفتماني و بازي زباني نيز هسعين حال
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هاي   بدون تجزيه مفهومي و تميز حوزه،و از طرف ديگر) 7(شود  ميلمدادناپذير ق تجزيه
، )9(، ابعاد داخلي و خارجي)8(فرهنگي محيطي و سياسي ـ ـ  منابعمختلف نظامي، اقتصادي،

اي و   و منطقه)11(المللي ، سطوح فردي، ملي و بين)10(افزاري افزاري و نرم وجوه سخت
  .ساز و تهديدآميز آن قابل شناخت و تعريف نيست هاي فرصت و چهره) 12(جهاني

 دنبال كسب استقلال سو به  از يك.)13( گاهي وسيله بوده است و گاهي هدفامنيت
عنوان   همواره در ذيل مفاهيمي چون قدرت، جنگ و صلح به،مفهومي است و از سوي ديگر

 .)14(الملل تعريف شده است و روابط بينمباحث مورد توجه علم سياست، علوم استراتژيك 
 تحولات جديد ،ها در قالب ملي به آن نگريسته شده و از طرف ديگر  براي مدت،از يك طرف

تر جهاني  گستردهظام جهاني، مبتني بر ميزان بالاي وابستگي متقابل، درك آن را در چارچوب ن
ها كه ناشي از سرشت ذاتي امنيت بوده، بر  برخي از اين ويژگي). 15(ايجاب نموده است

ها از آن  دشواري شناخت و پيچيدگي و ابهام تعريف آن افزوده و به تعدد تعاريف و برداشت
 بوده است كه اين پديده در سير تاريخي  ي مفهومي حاصل تحول، و برخي ديگردامن زده است

كه هريك متناسب با دورة (خود داشته و به جاي تعريف واحد، تعاريف مختلفي از آن را 
  .شكل داده است) خاص تاريخي است

با توان كاملاً منطبق ساخت، اما  ها نمي هرچند مرزهاي تاريخ را با مرزهاي تعريف پديده
توجه به تحول و با ) ويژه تعاريف امنيت ملي به(عنايت به تعاريف مختلف موجود از امنيت 

 ،)16(كنون داشته است  نوع زندگي بشر تاترين  كه اين پديده از ابتدايي تاريخي ـ گفتماني
توان  تعاريف امنيت را ذيل چهار عنوان، كه هر يك با دورة خاصي از تاريخ نيز تطبيق دارد، مي

  :بندي كرد تقسيم
  

  حفظ بقا و موجوديت
 مفهومي مدرن و متعلق به عصر جديد است، اما مفهوم امنيت از ديرينگي و 1امنيت ملي

 گيتي نهاد،  از زماني كه انسان پا به صحنة. قدمتي به اندازه حيات آدمي برخوردار بوده است
.  تضمين آن بوده است اولين دغدغة او و تداوم حيات آدمي در گرو،حفظ بقا و موجوديت

                                                                                                                             
1 . national security 
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آدمي آنگاه كه « و استتر از مفهوم اجتماع و جامعه  مفهوم امنيت به اين معنا داراي قدمتي كهن
م آشنايي هميشه همراه بر هيبت و هويت اجتماعي در نيامده بود نيز به امنيت به چش

دي امنيت از  ميان امنيت به معناي حفظ بقا و موجوديت و سطح فر، بنابراين.)17(»نگريست مي
 حفظ بقا و موجوديت را ،و بدين ترتيباست همان ابتداي تاريخ حيات بشر رابطه برقرار بوده 

  .ترين و مهمترين تعريف آن تلقي نمود ترين و در عين حال كانوني توان قديمي مي
 اولين و مهمترين تعريف اين پديده ،گونه كه تعريف امنيت به حفظ بقا و موجوديت همان
، اولين مرحله حيات افراد و جوامع  است با مرحله نخست زندگي بشر تطبيق داشتهبوده كه

 حفظ بقا و موجوديت و در عين حال،. بوده استدر گرو حفظ بقا و موجوديت انساني نيز 
همچنين امنيت فردي به مفهوم ابتدايي آن با آنچه امروزه مدنظر است بسيار متفاوت بوده و به 

 به دليل رابطة ،واقع در). 18(دني با امنيت دولت گره خورده است جدانش به شكل،تعبير بوزان
بود كه حفظ بقا و  - هاي ملي  گيري دولت پس از شكل - تنگاتنگ امنيت فردي با امنيت دولت 

 ،هاي ملي شد و بدين ترتيب موجوديت سطح فردي تبديل به حفظ بقا و موجوديت دولت
گيري  لين و مهمترين تعريف امنيت تا پيش از شكل او،گونه كه حفظ بقا و موجوديت همان

گيري دولت ملي در قرن هفدهم و تمايل آن به بقا، مفهوم  مفهوم كلاسيك دولت بود، با شكل
كارگيري اصطلاح بقاي ه ب. )19(امنيت ملي مبتني بر بقا نيز از اهميت اساسي برخوردار شد

هاي ملي است، بيانگر اولويت و   دولتگيري  كه منطبق با اين تعريف امنيت پس از شكل1ملي
ترين تعريف امنيت است و تعاريف ديگر  عنوان كانوني در عين حال اهميت اين تعريف به

  .باشند مبتني بر آن مي
  

  فقدان تهديد
ترين حلقه تعريف امنيت، منطبق با نخستين  عنوان كانوني اگر حفظ بقا و موجوديت، به
 مرحله حيات افراد و جوامع انساني بوده است، فقدان تهديد دوران زندگي بشر و درواقع اولين

زماني ) هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ مفهومي(عنوان دومين حلقه تعريف امنيت   به
 ، اساس و براين) 20( گرفتند ني و اجتماعات سياسي شكلهاي سرزمي معنادار شد كه موجوديت

                                                                                                                             
1 . national survival 
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 اجتماعي و هاي از هرگونه تهديد نسبت به بنيانتعريف امنيت با نگرش سلبي، بر رهايي نسبي 
  ).21(عناصر دولت متمركز شد

اعتبارشدن تعريف پيشين نيست؛ زيرا حفظ بقا و   تعريف جديد امنيت به معني بي،البته
اي از موضوعات، از جمعيت و سرزمين و حاكميت تا نظام اجتماعي   طيف گسترده،موجوديت
شامل ) 23( گ و هويت و حتي احترام و پرستيژ جهاني را فرهن،)22(هاي حياتي ملي و ارزش

هاي سياسي همواره موضوعي دارند كه نيازمند محافظت باشد، اما اهميت  شود و موجوديت مي
  .اين موضوعات طبعاً هم سطح با يكديگر نيست

 در تعريف امنيت به فقدان تهديد، رهايي از تهديد بيروني كه ناشي از نگرش سلبي است،
بنابراين، اين تعريف امنيت هرچند از تعريف اوليه ). 24(باشد ميت خاصي برخوردار مياز اه
 در فقدان  تر است، اما به دليل اينكه بر نگرش سلبي متمركز است و امنيت را صرفاً يافته تكامل

فقدان ( اين تعريف ،رو از اين. تواند موجد ناامني باشد كند، خود مي تهديد بيروني تعريف مي
  .انسترا نيز بايد تغييرپذير تلقي د) يدتهد

  
  كسب قدرت و توانايي

 تهديد بيروني اهميت داشت و تمركز عمده 1»امنيت از«در تعريف امنيت به فقدان تهديد، 
 اما با تكوين دولت مدرن و معنادارشدن مفهوم حاكميت و منافع ،بر دفع تهديدات بيروني بود

عريف امنيت واقع شد و براساس نگرشي ايجابي، ملي، كسب قدرت و توانايي در كانون ت
آزادي جايگزين تعاريف ديگر شد و گسترش امنيت به جاي و  توسعه، رفاه 2»امنيت براي«

 رهايي نسبي از تهديدات ،بدين ترتيب. كسب و حفظ آن از اهميت خاصي برخوردار گرديد
ود، به توانايي براي رويارويي بيروني كه در تعريف دوم از امنيت مورد تأكيد ب) عمدتاً نظامي(

و امنيت همنشين با ) 25(تحول يافت) دروني(پذيري  و آسيب) بيروني(با هرگونه تهديد 
 گرديد كه همگي ناظر بر قدرت و توانايي مانند آن و )27(ه، رفا)26(مفاهيمي چون توسعه

  . از سوي ديگر هستند،المللي سو و اقتدار و توانمندي بين داخلي از يك

                                                                                                                             
1 . security from 
2 . security to 
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 غلبة نگرش ايجابي و ماهيت تأسيسي امنيت در اين تعريف، علاوه بر پيامدهاي ،تهالب
كسب و حفظ قدرت و توانايي در اين مرحله از . مثبت، داراي پيامدهاي منفي نيز بوده است

 خود منشأ اصلي ناامني و تهديد نيز ،تكامل تاريخي و مفهومي امنيت، به صورتي معماگونه
به همان ميزان كه كسب قدرت و توانايي ممكن است موجد امنيت باشد، شود؛ زيرا   ميلمدادق

معماي قدرت ـ امنيت در ادبيات . تواند باشد زمينه كشمكش و درواقع مخل امنيت نيز مي
). 28(امنيت به كسب قدرت و توانايي استامنيتي ناظر بر همين وجوه مثبت و منفي تعريف 

عنوان آخرين حلقه آن در نظر   توان و نبايد به ا نيز نمي حلقه سوم از تعريف امنيت ر،بنابراين
  .وجوي تعريف ديگري بود كه فارغ از اين مشكلات باشد گرفت و بايستي در جست

  
  كاري گرايي و هم هم

گيري دولت مدرن با جوهرة حاكميت در چارچوب مرزهاي ملي، كه مبناي  شكل
المللي را  ، زمينة ناامني در عرصة بينگيري تعريف امنيت به كسب قدرت و توانايي بود شكل

هاي ملي كه با هدف تأمين امنيت شكل گرفته و  به عبارت ديگر، حاكميت. فراهم ساخت
المللي را دامن زدند و  تقويت شده بودند، به بهاي تأمين امنيت ملي، ناامني در عرصة بين

  .م ساختند جديد از امنيت فراهيگيري تعريف  زمينه را براي شكل،ترتيب بدين
و ركن اصلي چهرة  )29(مرزهاي ملي، جوهرة دولت مدرن بودحاكميت در چارچوب 

هاي مستقل ملي در تلاش براي كسب   حاكميت،داد كه براساس آن اش را تشكيل مي سياسي
اين چهره از دولت مدرن، حاصل . به عامل ناامني مبدل شدند) امنيت(قدرت و توانايي 

  از انسان و جامعه بود و تلاش آن براي كسب قدرت و توانايي) اليستيرئ(گرايانه  برداشت واقع
آليستي و  ه هاي ايد المللي نداشت، اما برداشت ومرج و ناامني بين ملي حاصلي جز هرج

بينانه به  انترناسيوناليستي كه بيانگر چهرة اخلاقي و هنجاري مدرنيته و مبتني بر نگاهي خوش
المللي و  گرايي بين  هم،يگري از امنيت قرار گرفتند كه براساس آنانسان بودند، مبناي تعريف د

  .كاري جهاني را در مركز ثقل اين مفهوم قرار داد هم
هاي فكري   زمينه  فكري برداشت انترناسيوناليستي از امنيت به گروسيوس و هاي زمينه

اي تعريف جديد امنيت ها كه مبن اين برداشت. گردد  امنيت به كانت برميازآليستي  برداشت ايده
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ها  بينانه به انسان و جامعه و ضرورت همكاري ميان دولت نگاه خوش هستند، بر 
در برداشت انترناسيوناليستي، . باشند متكي مي) آليستها ايده(ها  و ملت) انترناسيوناليستي(

امري  ،كاري هماين آليستي،   اما در برداشت ايده،)30(ها ناشي از ضرورت است همكاري دولت
بينانه به انسان و اعتماد به عقل خودبنياد انساني است  اخلاقي و ارزشي و نتيجه نگرش خوش

  ).31(هاي مشترك بشري است ر براساس ارزشپايدا) امنيت(كه پيامد آن صلح 
. بندي نمود توان تقسيم براساس آنچه گفته شد، تعاريف امنيت را در چهار دسته كلي مي

د، نباش ترين آن مي ترين حلقه تا گسترده تحول مفهومي امنيت از كانونياين تعاريف كه نشانگر 
ترين آن نيز منطبق  ترين نوع جوامع انساني تا پيشرفته با تحول تاريخي اين مفهوم از ابتدايي

تعريف امنيت به حفظ بقا و موجوديت، با جامعة سنتي؛ تعريف امنيت به فقدان تهديد، . هستند
 تعريف ،عريف امنيت به كسب قدرت و توانايي، با جامعة مدرن و بالاخرهبا جامعة فراسنتي؛ ت

 اين ، در عين حال.)32(جامعة فرامدرن نسبت نزديكي دارندكاري، با  گرايي و هم امنيت به هم
ها، يعني مراحل  چهار تعريف از امنيت با چهار مرحله حيات افراد، جوامع انساني و دولت

عنوان تعاريف   تعاريف مذكور را بايد به،مل انطباق دارند و بنابراينتكوين، تثبيت، توسعه و تعا
اكنون بايد ديد چه تعاريف . عنوان تعاريف مصداقي آن   نه به،مفهومي امنيت در نظر داشت

اي از آزادي نيز وجود دارد تا براساس آنها نسبت اين دو مقوله با يكديگر و با توسعه  مفهومي
  .گيردپايدار مورد سنجش قرار 

  
  ماهيت و مفاهيم آزادي

نشدني كه  اصطلاحي است تعريف«اي كه معتقد است آزادي  اگرچه پذيرش ديدگاه افراطي
ها و اشتباهات و   بدفهمينهايت و در معرض بي... ابهام آن از حد و حساب بيرون 

براي همگان دشوار باشد، اما كمتر كسي است كه دشواري شناخت و ) 33(»خطاهاست
مانند ( شناخت و تعريف اين مقوله نيز ،واقع در.  و ابهام تعريف آزادي را منكر شودپيچيدگي

 در مورد آزادي نيز به تعداد افرادي كه ،دشوار، مبهم و پيچيده است و به همين دليل) امنيت
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اما هدف اين نوشتار نه بررسي تعاريف . اند، تعريف وجود دارد درصدد شناخت آن برآمده
  . آن است1ه، بلكه شناخت ماهيت و مفاهيممختلف اين مقول

 اما اين باور مورد ،)34(دانند  مي3هاي بسيار  با برداشت2برخي آزادي را مفهومي يگانه
هرچند آزادي لفظي است با معاني . پذيرش همگان نيست و در درستي آن نيز بايد ترديد كرد

دهد،  هاي متفاوت ارجاع مي بسيار، مفهومي است با مصاديق مختلف و دالي است كه به مدلول
از آزادي . هاي مختلف صرفاً بخشي از پيچيدگي ماهيت آن هستند اما معاني، مصاديق و مدلول

هاي مختلف وجود دارد، بلكه فراتر از اينها مفاهيم متمايز و  نه تنها معاني، مصاديق و مدلول
زادي، علاوه بر تمايز حتي متضادي نيز براي آن قابل تصور است و براي درك درست ماهيت آ

عنوان مفهوم واحد، بايد به تمايز ميان مفاهيم مختلف   هاي آن به ميان معاني، مصاديق و مدلول
 همگي موارد مذكور را نبايد در يك سطح قرار داد و ،به عبارت ديگر. آن نيز توجه داشت

  . تحت عنواني واحد بررسي كرد
مفاهيم دوگانه آزادي ناظر بر .  ارائه شده استبراي آزادي مفاهيم دو، سه و چهارگانه نيز

مفاهيم ). 35(باشد نظران مي يرش بسياري از صاحبوجوه مثبت و منفي آن است كه مورد پذ
جانبه است كه مفاهيم دوگانه مثبت و منفي را نيز در خود  اي سه گانه آزادي بيانگر رابطه سه

) ج(براي انجام عمل ) ب(از قيد و بند ) الف(جانبه، عامل  براساس اين رابطه سه. نهفته است
 از آن پس مورد ، مطرح شد4كالوم  توسط مك1967جانبه كه در سال   اين رابطه سه. آزاد است

 مفاهيم چهارگانه آزادي كه توسط ، و بالاخره)36(يرش انديشمندان بسياري قرار گرفتپذ
در  .)37(است)  مثبت و منفيبيروني، دروني،(فاينبرگ مطرح شد، مشتمل بر چهار نوع آزادي 

گونه كه مفهوم واحد و يگانه از آزادي ناقص و نارساست و ماهيت پيچيده و   همانعين حال،
توان  هايي دارند كه نمي  سه و چهارگانه نيز محدوديت دهد، مفاهيم دو، مبهم آن را نشان نمي

  .رك كردبراساس آنها به بررسي مفاهيم آزادي پرداخت و ماهيت واقعي آن را د

                                                                                                                             
1 . concepts 
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3 . many conceptions 
4 . MacCallum 
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مفاهيم چهارگانه مورد نظر فاينبرگ بيش از حد گسترده و مبسوط است و قيد و بندها و 
 عدم آزادي محسوب ،واقع آورد كه در عنوان قيدوبند بر آزادي به حساب مي  شرهايي را به

توان محدودكردن رفتار انساني را داشته باشد  در اين طرح، هر خير و شري كه . شوند نمي
و اين ميزان بسط و گستردگي ) 38( شدهلمدادمانعي در برابر آزادي ق) اري و ناتوانيحتي بيم(

 هرچند آزادي ،بنابراين. مفاهيم آزادي به معني خلط مفاهيم اين مقوله با مصاديق آن است
توان پذيرفت، اما آزادي  عنوان مفاهيم مختلف آن مي بندي به مثبت و منفي را در اين تقسيم

واقع جزء مصاديق آزادي   زيرا اينها درانست،توان جزء مفاهيم آن د ي را نميبيروني و درون
  بلكه تلفيق و در،بندي مفهومي نيست بندي چهارگانه آزادي، صرف تقسيم يعني تقسيم. هستند
 تا آنجا كه به مفاهيم آزادي بنابراين،. بندي مفهومي و مصداقي است  خلطي از تقسيم،واقع

و آنجايي كه به مصاديق آزادي اشاره دارد ) آزادي مثبت و منفي( است پرداخته، قابل پذيرش
  .باشد مي قابل نقد ،بندي مفهومي و در نتيجه ، خارج از تقسيم)آزادي دروني و بيروني(

كند  جانبه تعريف مي اي سه گانة آزادي تأكيد و آن را همواره رابطه نگرشي كه بر مفاهيم سه
كوشد از چيزي آزاد باشد تا چيز ديگري   انسان مي،بندي ن تقسيمبراساس اي. نيز قابل نقد است

يا  هم مثبت است و هم منفي، ، هر آزادي در يك زمان،بنابراين. شود يا طور ديگري عمل كند
فرد يا گروهي كه . گونه نيست كه هميشه اين  حالي در، )39(درواقع نه مثبت است و نه منفي

جنگد، هرچند به دنبال آزادشدن از   يا ملتي كه عليه بردگي ميخواهد خود را از بند آزاد كند مي
 اولاً آزادي مفهومي ،بنابراين. )40(داند چه چيز ديگري باشد بشود نميچيزي است، اما هميشه 

جانبه، يعني يا مثبت است يا منفي و ثانياً هرچند مفاهيم دوجانبة آن به  دوجانبه است نه سه
شوند، اما  هاي ايجابي يا سلبي يك قضيه محسوب مي د و صورتلحاظ منطقي دور از هم نيستن

ارض كامل با يكديگر  در دو مسير مختلف پيش رفته و به تع،عملاً و از نظر تاريخي
  ).41(اند انجاميده

رسيم كه مفاهيم دوگانه مثبت و منفي آزادي قابل پذيرش هستند و  تا اينجا به اين نتيجه مي
اكنون اين پرسش مطرح .  نقدپذيرند،ة آن بنا به دلايلي كه گفته شدگانه و چهارگان مفاهيم سه
گانه و چهارگانة مذكور ـ صرفاً شامل همين  رغم نفي مفاهيم سه به آيا مفاهيم آزادي ـ است كه

دو مفهوم مثبت و منفي است؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند بررسي ماهيت و مضمون هريك از 
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 ضمن ،بنابراين.  روشن و واضح از محدوده و قلمرو آنهاستيابي به درك اين مفاهيم و دست
مفاهيم ديگر از آن را نيز بررسي /  وجود مفهوم امكانپرداختن به مفاهيم منفي و مثبت آزادي، 

  :كنيم مي
  

  آزادي منفي
بودن، ليبرالي يا  بودن آزادي منفي، راستين يا كاذب هرچند دربارة مدرن يا قديم

امدهاي مترتب بر پذيرش آن اختلاف نظر وجود دارد، اما در اينكه آزادي بودن و پي غيرليبرالي
 مداخله ديگران است، كمتر اختلاف نظر 1»آزادي از«منفي به معناي نفي و فقدان دخالت، يا 

اي جديد است كه  مقوله) ويژه كنستان  نظير برلين و به(آزادي منفي از نظر برخي . وجود دارد
 ت و در مقدم بر مفهوم آزادي مثب،و از نظر برخي ديگر) 42(يشتري داردبا دوران مدرن تطابق ب

 اين نوع نگرش، با راستين يا كاذب دانستن آزادي منفي .)43(درآمدي بر آن است  پيش،واقع
كنند، بر راستين و قابل دفاع  بودن آن دفاع مي  زيرا كساني كه از مدرن.ارتباط نبوده است هم بي

ند و معناي بنيادين آزادي را در همين نوع آزادي گنجانده و معاني ديگر را بودنش نيز تأكيد دار
بودن آن،  كه طرفداران قديم درحالي، )44(كنند اي استعاري تلقي مي ا معانيدر امتداد آن دانسته ي

  ).45(دانند تر مي  راستين و قابل دفاعآزادي مثبت را
ي طولاني دارد و ازجمله مقولاتي است كه ا بحث از آزادي منفي در آموزه ليبراليستي سابقه

رسد اين نوع آزادي مفهومي  اند، اما به نظر نمي انديشمندان ليبرال توجه خاصي به آن داشته
ليبرال ) ر هابز و بنتامينظ(كه برخي مبلغان و مدافعان آن  منحصراً ليبرالي باشد؛ زيرا درحالي

بر استقلال و خودمختاري ) ان استوارت ميلازجمله كانت و ج(ها  نبودند، بسياري از ليبرال
 پيوندي ، بنابراين.)46(اند  آزادي مثبت است تأكيد داشتهعقلاني كه بيشتر متناسب با مفهوم

  .توان يافت ضروري ميان اين نوع آزادي و ليبراليسم نمي
 آزادي منفي از. اين تفاوت ديدگاهها، دربارة پيامدهاي پذيرش آزادي منفي نيز مطرح است

تواند زمينه را براي ايجاد و تحكيم پلوراليسمي مبتني بر پذيرش تنوع و   مي،سو يك
گيري  ناپذيري خيرهاي اصيل انساني فراهم سازد و بدين ترتيب مانعي براي شكل قياس

                                                                                                                             
1 . freedom from 
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 ،و از سوي ديگر) 47(گيري اقتدارگرايي هستند بناي شكلديدگاههاي مونيستي باشد كه زير
افتد و   آورد كه از دنيا به دور مي صورت موجودي مجرد در مي  ا بهصرف آزادي منفي، فرد ر«

ورزد و پيوسته نفس خويش را سست و در معرض خطر احساس  ديگر بدان اعتماد نمي
شدن جامعه و  اي شدني زمينه را براي توده اي و به واسطه چنين تفرد و ذره) 48( »كند مي
  ).49(كند گيري اقتدارگرايي فراهم مي لشك
ا وجود اين تفاوت ديدگاهها دربارة آزادي منفي، در اينكه آزادي در اين مفهوم عبارت از ب

در امان بودن از مداخله ديگران يا فقدان اجبار و سلطة خارجي بر فرد است، اشتراك نظر 
 هرچه حدود مداخله بيشتر باشد، محدودة ،با پذيرش اين تلقي از آزادي منفي. وجود دارد

 در عين حال،. تر است هرچه حدود مداخله كمتر باشد، محدودة آزادي گستردهآزادي كمتر و 
 پرداختن به مفهوم ،همين حدود عدم مداخله عامل اختلاف نظر است و تعيين حدود قلمرو آن

سازد؛ زيرا نفي دخالت ديگران، كه لازمة آزادي منفي است،  ناپذير مي مثبت آزادي را اجتناب
باشد كه  بخشيدن به آن هم  دم مداخله، مستلزم شرايطي براي فعليتعلاوه بر تعيين قلمرو ع

  .پذير نيست امكان) آزادي مثبت(جز در پرتو صاحب اختيار بودن و استقلال عقلي 
  

  آزادي مثبت
 مشاركت در در مفهوم آزادي مثبت، خودمختاري فردي، عمل برحسب مقتضيات عقلي و

 ميزاني كه آزادي منفي نيازمند عدم مداخله است،  به، بنابراين.)50(قدرت عمومي نهفته است
به عبارت ديگر، هرچند آزادي مثبت صورت . آزادي مثبت با توان عقلي انسان مرتبط است

ايجابي آزادي منفي و درواقع در تداوم آن است، اما آزادي مثبت به معني صاحب اختيار و 
گران يا فقدان مانع براي انجام عمل ارباب خود بودن، از آزادي منفي به معني عدم مداخله دي

  ).51(شدبا كاملاً متمايز مي
عدم مداخله صرفاً يك جنبه از استقلال و خودمختاري است و استقلال و خودمختاري 

كننده استقلال و   كه تقويترو  اهميت آزادي منفي از اين،بنابراين. هاي ديگري هم دارد جنبه
ار نيست، اما لازمه دستيابي به آزادي مثبت اين است است قابل انك) آزادي مثبت(خودمختاري 

كه توانايي سنجش و تعمق عقلاني، در اختيار داشتن منابع و امكانات مناسب براي دست زدن 



 41ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ508

هاي گزينشي ارزشمند كه بتوان از ميان آنها  اي طولاني از امكان دار و سلسله به عمل معني
 محتواي آزادي مثبت اين است كه ،عبارت ديگربه . دست به انتخاب زد نيز وجود داشته باشد

هايي بود،  اگر دستيابي به استقلال و خودمختاري نيازمند منابع، اختيارات و توانمندي
آزادي « آزادي مثبت را ، بنابراين.)52(آنها نيز خود جزئي از آزادي باشدبرخورداري از 

  .توان ناميد  نيز مي»آزادي براي«يا ) 53(»توانگرانه
موافقان آزادي مثبت بر اين . ي مثبت نيز مانند آزادي منفي موافقان و مخالفاني داردآزاد

باورند كه آزادي منفي با وجود رعايت عدم مداخله در امور فردي و مقيدنبودن انسان، استقلال 
هاي مختلف  عرصة خصوصي فرد، خودمختاري، خودساماني و گزينش آزاد از ميان شيوه

تواند مستقل از ديگران و  تي است؛ مثلاً معلوم نيست فرد تا چه حد ميزندگي، داراي مشكلا
. گذارند خودمختار باشد و چگونه عوامل بيروني ناخودآگاه بر كردار و كنش و منش او اثر مي

علاوه، اين نوع آزادي با تلاش براي معاش پيوند دارد و به مفهوم رهاماندن در عرصة   به
 از ، بنابراين.)54( امكان عمل در عرصة عمومي است،ثبتي مكه آزاد خصوصي است؛ درحالي

 اما ،)55(انجامد به هيچ وجه به خود آن نميديدگاه اينها آزادي منفي شرط آزادي است، ولي 
مخالفان آزادي مثبت معتقدند اين نوع آزادي هر چند در نظر مبتني بر خودمختاري است، اما 

يات عقل و در نتيجه عمل براساس ضرورت تبديل در عمل، به رفتار برحسب شرايط و مقتض
  ).56(دهد ناي راستين خود را از دست ميشده و مع

عنوان يكي از مدافعان آزادي منفي اين است كه مبناي آزادي مثبت   استدلال آيزايا برلين به
گيري  نه در انتخاب خودمختارانه، بلكه در اطاعت از اراده عقلاني است كه پيامدي جز شكل

گرايانه از آزادي مثبت،  برداشت عقل« به نظر او .)57(ل مختلف توتاليتاريسم نداشته استكااش
دهد و عقل را نيز نه به مثابه توانايي فكري انسان،  كليت انسان را تنها به عقلانيت او تقليل مي

ت  چون عقل عبارت است از عمل برحسب حقيق،بنابراين. پندارد عنوان اصلي عيني مي  بلكه به
عقل، پس آزادي يعني پذيرش يا ضرورت و چون آزادي عبارت است از زيستن به مقتضاي 

  ).58(»ضرورت
دولت مدرن داري و  اين مفهوم از آزادي كه با سنت روشنگري غرب و تكوين نظام سرمايه

 مشكلاتي را براي انسان و جامعه مدرن در پي داشته و نظرات ،)59(نسبتي نزديك داشته است
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 ديگر منتقدان دربارة آن در خور تأمل است، اما راه چاره نه در بازگشت به آزادي برلين و
هرچند آزادي منفي مبتني بر انتخاب .  بلكه مستلزم بازنگري در بنيادهاي عقل مدرن است،منفي

، ستتري از آزادي مثبت مبتني بر ضرورت ا قلمرو گسترده) گونه كه مورد نظر برلين است آن(
ي مثبت به جاي ابتنا بر پذيرش ضرورت عقلاني و ارادة معطوف به اطاعت، بر اما اگر آزاد

 به آزادي منفي بهبايد مبتني گردد، نه تنها ) نظر نگرش انتقادي است گونه كه مد آن(عقل نقاد 
 بلكه آزادي مثبت را نيز ،اي مقدماتي براي دستيابي به آزادي مثبت نگريسته شود عنوان مرحله 

اين . تر و فراگيرتر از آزادي تلقي نمود يابي به مفهومي گسترده اي براي دست مرحلهبايستي 
سو و با ديدگاههاي  مفهوم از آزادي را كه با نگرش انتقادي نسبت به عقل مدرن از يك

عنوان سومين مفهوم آزادي   به1در مفهوم رهاييتوان  مي مرتبط است، ،آليستي از سوي ديگر ايده
  .يافت
  

  رهايي
سو بر   از يك،مفهوماين در . است رهايي سنتزي از دو مفهوم منفي و مثبت آزادي مفهوم

شود و از سوي ديگر، آزادي مثبت ارزش مركزي آن  تر آزادي منفي تأكيد مي هاي راديكال جنبه
 رهايي صرفاً حاصل جمع دو مفهوم منفي و مثبت آزادي نيست، بلكه ،البته. آيد به حساب مي

است و به جاي تكيه بر ) به لحاظ قلمرو(تر  و گسترده) به لحاظ نظري(مفهومي فراگيرتر 
حتي در سطح دولت (نيازهاي فردي، بر فقدان محدوديت و مقاومت در برابر نيازهاي انساني 

 ،بنابراين. ندك  و نيز بر نقد عقلانيت ابزاري ـ كه عامل مسخ آزادي مثبت است ـ تأكيد مي) ملي
سو و نقد نظام دولت ـ ملت از سوي  اط با نقد عقلانيت ابزاري از يكمفهوم رهايي را در ارتب

  .دكر بايد درك ،ديگر
. گري ارتباط نزديكي داشته است گونه كه گفته شد، انديشه آزادي با سنت روشن همان
سو زمينه را براي عدم مداخلة مذهب و سياست در امور خصوصي فراهم  گري از يك روشن

پيام اصلي عصر « اما ،ش مؤثري در تحقق آزادي منفي داشت نق،ساخت و بدين ترتيب

                                                                                                                             
1 . emancipation 
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ساز آزادي مثبت  كه زمينه) 60(»جربي از عقل در امور انساني بودگري، استفاده كامل و ت روشن
  .يابي به آزادي نيز تعبير شد  به مانعي براي دست،گرديد و در عين حال

گرايي شد و اين نحوة  ز اثباتسا استفاده كامل و تجربي از عقل در امور انساني، زمينه
نگرش بود كه تمام ابعاد زندگي انسان را به عقلانيت مبتني بر علايق فني و ابزاري تقليل داد و 

 نقد آزادي مثبت مبتني بر ،بنابراين.  عرصة آزادي را به عرصة ضرورت تبديل كرد،بدين ترتيب
ا طرح مفهوم رهايي، تأثير ضرورت، با نقد عقلانيت ابزاري قرين شد و نگرش انتقادي، ب

  .درخور توجهي بر خروج از گرفتاري در ضرورت و عقلانيت ابزاري داشته است
اين مفهوم در آرا و . رهايي يكي از مفاهيم اساسي نظريات مبتني بر رهيافت انتقادي است

 قابل توجه داشت، اما معنا و تعريف مشخصي از آن ارائه يهاي ماركسيستي نيز نقش انديشه
كه در   حالي  مفهوم رهايي با فرايند سلطه بر طبيعت مرتبط بود، در،از نظر آنها. شده بودن

رهيافت انتقادي، ). 61(رهيافت انتقادي، رهايي بايد در قالب آشتي با طبيعت درك شود
. بخش است تأكيد دارد  كه فرايندي رهايي1گرايي، بر عقلانيت ارتباطي برخلاف نگرش اثبات

اري ـ من حفظ پيوند آزادي و عقلانيت، نوع خاصي از عقلانيت ـ عقلانيت ابزاين رهيافت ض
 به مفهوم جديدي از عقلانيت و آزادي ،و بدين ترتيب) 62(دهد  را مورد سؤال قرار مي

  .رسد مي) عقلانيت ارتباطي و رهايي(
يي را در ترين پيوند مفهوم عقلانيت ارتباطي با مفهوم رها ترين نگرش انتقادي و دقيق كامل
اساس ترميم و بازسازي  انديشة هابرماس كه بر. توان يافت هاي يورگن هابرماس مي انديشه

 كل فرايند تاريخ را ،)63( و مكتب فرانكفورت تدوين شده استنظريات ماركس، وبر، لوكاچ
عنوان فرايند رشد عقل بازسازي كرده و با پيوند حوزة شناخت نقاد مبتني بر علايق  به

بخش با مفهوم عقلانيت ارتباطي، طرح ناتمام مدرنيته را با گذشتن از  واهانه و رهاييخ آزادي
  ).64(كند عرصه رهايي و آزادي، كامل ميعرصه سلطه و ضرورت به 

 هاي هابرماس ارتباطي تنگاتنگ داشته ويژه انديشه ابزاري با نگرش انتقادي و به اگر نقد عقل
 آليستي و به عنوان ديگر زمينة مفهوم رهايي نيز با نگرش ايده  ، نقد نظام دولت ـ ملت بهاست

دانست و  كانت نيز گوهر انسان را در عقل او مي. رد نزديك دايهاي كانت پيوند انديشهبا ويژه  

                                                                                                                             
1 . communication 
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لانيت و آزادي انسان تلقي  طرح طبيعي حاكم بر تاريخ را طرحي براي تكامل عق،بر اين اساس
هاي رئاليستي كه دولت ـ ملت را عامل اصلي امنيت  د برداشت وي همچنين با نق.)65(كرد مي

ها  كردند و با رد نگاه بدبينانه به انسان، بر ضرورت همكاري ميان ملت و حتي آزادي تلقي مي
براساس اعتماد به عقل خودبنياد انساني تأكيد داشت و جايگزيني عقل و خرد انساني به جاي 

  ).66(دانست ي و تحقق صلح پايدار ميزادجهل و نابخردي را باعث تكامل آ
تر از آزادي منفي و نگرشي انتقادي به   راديكاليمفهوم رهايي كه دربرگيرنده برداشت

سو فقدان هرگونه مانع و محدوديت ـ  ابزاري و به تبع آن آزادي مثبت است، از يك  عقلانيت
لش طلبيده و رهايي هاي ملي ـ و از سوي ديگر عقلانيت ابزاري را به چا حتي وجود دولت

. دهد فراگير نوع بشر در عرصه نظام جهاني و براساس عقلانيت ارتباطي و تفاهمي را نويد مي
يافتة آن   مفهوم تكامل، آزادي و در عين حالسومين مفهومعنوان    رهايي را بايد به،بنابراين
از آزادي نيز سه  در نتيجه،.  كه عناصر مثبت دو مفهوم پيشين را در خود نهفته دارددانست
توان به رابطه  اساس آنها مي  وجود دارد كه بر»رهايي« و »آزادي مثبت«، »آزادي منفي«مفهوم 

  .دكر شناسايي ،امنيت و آزادي پرداخت و نگرشي را كه نسبت بيشتري با توسعه پايدار دارد
  

  امنيت، آزادي و توسعه پايدار
 پايدار را با يكديگر مورد بررسي قرار پيش از آنكه رابطه ميان امنيت، آزادي و توسعه

اگر . دهيم، لازم است به مفهوم توسعه پايدار و عناصر و شرايط تحقق آن نيز توجه نماييم
هاي پس از جنگ جهاني دوم و مقارن با تحولات نظام  پيدايش مفهوم توسعه مربوط به سال

شدن   بايستي نتيجه فرايند جهانيها بود، پيدايش مفهوم توسعه پايدار را المللي در اين سال بين
گري پيوندي ناگسستني داشت، ميان  محوري دوران روشن دانست و اگر مفهوم توسعه با انسان

 توسعه پايدار، هم ،واقع در. توان يافت محوري نيز ربط وثيقي مي توسعه پايدار و طبيعت
محوري  عته با طبيمحوري توسع محور و در اين مفهوم، انسان محور است و هم طبيعت انسان

 پايدار منبعث   هرچند هر دو مفهوم توسعه و توسعه،بنابراين). 67(پايداري همنشين شده است
از فرهنگ غرب هستند، اما در توسعه پايدار به جاي مشكلات و مسائل كشورهاي غربي، بر 

ادي، كيد شده و به جاي تمركز بر مسائل اقتصأت) غربي و غيرغربي(مشكلات و مسائل جهاني 
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هاي مذكور و حتي  فرهنگي صرف، براي به حداكثر رساندن اهداف در تمامي زمينهو سياسي 
ها كه بيانگر گستره عام و جهاني توسعه پايدار، در  اين ويژگي. شود هاي جديد تلاش مي زمينه

باشد، نيازمند توجه و درخور تأمل هستند، اما در اين  مقابل گستره خاص و ملي توسعه مي
  .شود كيد ميأهايي ت  عمدتاً بر عناصر و شرايط تحقق چنين ويژگي،رنوشتا

توسعه پايدار نيز همانند امنيت و آزادي بيش و پيش از آنكه نمود عيني داشته باشد، در 
به عبارت ديگر، چنانچه .  ارتباط نزديكي با عقل دارد،گنجد و بنابراين هاي ذهني مي چارچوب

يابيم  ت مستقل يا حتي مرتبط با يكديگر در نظر بگيريم، درميعنوان وضعي  اين مقولات را به
 همواره بايد اين مقولات را در رو، از اينهاي اساسي آنهاست و  بودن يكي از ويژگي كه ذهني

بدين ترتيب، تنها زماني . همنشيني با عقل درك كرد و بر اين اساس به تحقق آنها انديشيد
. پذير است كه بر عقلانيتي پايدار متكي باشد ر امكانيابي به هر يك از مقولات مذكو دست

اي است مبتني بر عقلانيت پايدار و  نتيجة چنين نگرشي اين است كه توسعة پايدار توسعه
يابي به چنين وضعيتي نيز جز با توجه به چنين  بررسي نسبت امنيت و آزادي براي دست

 .شود دون مقدمه و در خلأ حاصل نمي عقلانيت نيز باز سوي ديگر،. پذير نيست عنصري امكان
 ،به عبارت ديگر. گيري عقلانيت اين است كه فردگرايي و تفكر علمي تقويت شود مقدمه شكل

گونه كه توسعه پايدار در گرو تحقق امنيت و آزادي است، مستلزم عقلانيت مبتني بر  همان
  .گرايي نيز هست فردگرايي و علم

 كاري و انسان  يافتگي به ذهن علمي و شخصيت  توسعه.طلبد اي مي  انسان ويژه توسعه،«
و پايداربودن توسعه منوط به پايداربودن اين ) 68(»پذير نيازمند است پذير و قاعده مسئوليت
ها، انسجام و  ريزي ها، برنامه يافتگي عمدتاً به توانايي  همچنان كه توسعه،بنابراين. هاست ويژگي

به عبارت . هاست ن آن نيز منوط به پايداري اين ويژگيشود، پايداربود عقلانيت مربوط مي
 رو، از اينگرايي و  گرايي و عقل اي است مبتني بر فردگرايي، علم تر، توسعة پايدار توسعه واضح

اكنون پرسش اين است كه . يابد ربط وثيقي با سطوح مختلف امنيت و ابعاد مختلف آزادي مي
انجامد يا نوع خاصي از  گرايي به توسعه پايدار مي  و عقلگرايي اولاً آيا هر نوع فردگرايي، علم

آن براي تحقق چنين هدفي لازم است؟ و ثانياً كداميك از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي با 
ها هم به درك منطق دروني هر يك  اي تناسب بيشتري دارد؟ پاسخ به اين پرسش چنين توسعه
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 ،گرايي و عقلانيت ن نزديكي آنها با فردگرايي، علماز تعاريف و مفاهيم امنيت و آزادي و ميزا
عنوان عناصر و شرايط توسعه پايدار و هم به درك رابطة بيروني هريك از اين تعاريف و   به

  . مفاهيم با يكديگر مرتبط است
درك منطق دروني هريك از تعاريف و مفاهيم امنيت و آزادي مستلزم اين است كه ابتدا 

عنوان عناصر بنيادين توسعه پايدار دريافته و   گرايي و عقلانيت را به ، علمرابطة ميان فردگرايي
سنجي هريك از اين تعاريف و مفاهيم بپردازيم، تا زمينه براي  بر اين اساس به ظرفيت

عه محصول توس. سنجي تحقق رابطه بيروني امنيت، آزادي و توسعه پايدار نيز فراهم شود امكان
گرايي قابليت تحقق  كيد بر عقلأو توسعه پايدار نيز جز با ت) 69(تهاي عقلي اس مندي قاعده

به عبارت . شود گرايي معنادار نمي كه اين وضعيت نيز جز با فردگرايي و علم ندارد؛ همچنان
گرايي   تا مادامي كه افراد جامعه وارد عرصة فكري و علمي نشوند و فردگرايي و علم،ديگر

گفتن از توسعه و توسعه پايدار   سخن،گرايي و به همان ميزان گفتن از عقل رواج نيابد، سخن
 سه عنصر اساسي هستند كه ربط ،گرايي گرايي و عقل  فردگرايي، علم،واقع در. معناست بي

در . شود گيري شرايط مذكور محقق نمي وثيقي با توسعه پايدار دارند و اين هدف جز با شكل
توسعه . گرايي سازگار نيست گرايي و عقل يي، علم توسعه پايدار با هرگونه فردگراعين حال،

پايدار نيازمند فردگرايي مثبت، شناخت نقاد و عقلانيت تفاهمي و ارتباطي است و تا مادامي كه 
توان از توسعه پايدار  صورت مستقل و نيز مقارن با يكديگر تحقق نيابد، نمي  اين شرايط به

آيد يا  ر سطحي از امنيت و آزادي به دست مي اما آيا اين شرايط در ه،سخن به ميان آورد
مستلزم نوع و سطح خاصي از آنهاست؟ پاسخ اين پرسش براساس تعاريف و مفاهيمي كه از 

  .امنيت و آزادي به دست داده شد، تا حدي روشن است
اي كه از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي داشتيم، ميزان نزديكي هريك از  اساس بررسي بر

اهيم مذكور با عقلانيت مورد بررسي قرار گرفت و اكنون براساس بررسي صورت تعاريف و مف
به حلقة چهارم ) حفظ بقا و موجوديت(توان گفت هرچه از حلقه اول تعريف امنيت   مي،گرفته

شويم، غلبة عقلانيت مبتني بر فردگرايي مثبت و شناخت  نزديكتر ) گرايي كاري و هم هم(آن 
توان نزديكترين تعريف اين   حلقة چهارم تعريف امنيت را ميرو،  اينازشود و  نقاد بيشتر مي

) رهايي( از ميان سه مفهوم آزادي نيز مفهوم سوم آن ،همچنين. انستمقوله با عقلانيت پايدار د
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توان چنين نتيجه گرفت كه تعريف   مي،بنابراين. بيشترين نسبت را با چنين عقلانيتي دارد
وم رهايي، نسبت نزديكتري با عقلانيت مبتني بر فردگرايي مثبت و گرايي و مفه كاري و هم هم

 در. توان يافت  ارتباط بيشتري ميان آنها با توسعه پايدار مي،شناخت نقاد دارند و بدين ترتيب
شود كه تاريخ جهان، مقارن با طي مسير رشد آگاهي درباره   توسعه زماني معنادار مي،واقع

گونه كه توسعه  همان.  شخصيتي، علمي و عقلي نيز قرار گيردامنيت و آزادي، در مسير رشد
مندي رفتار و  پايدار مستلزم وجود سطحي از امنيت و آزادي است، مبناي عقلانيت نيز در قاعده

لم و هاي فكري است كه تنها با ورود به عرصه فكر و ع شخصيت و سپس افكار و گرايش
دامي كه افراد جامعه صاحب شخصيت، فكر و  تا ما،بنابراين). 70(شود عقلانيت ممكن مي

خلاقيت نشوند و با تكيه به خود، شخصيت فردي و اجتماعي خويش را تقويت نكنند، 
شود و به تبع  معنادار نمي) 71( يكي از مهمترين اصول ثابت توسعهعنوان  فردگرايي مثبت به

ي در گرو رشد علمي و  رشد عقل،به عبارت ديگر. گردد آن، رشد علمي و عقلي نيز ممكن نمي
رشد علمي مستلزم رشد شخصيتي است و از ميان تعاريف و مفاهيم امنيت و آزادي، تعريف 

 و مفهوم رهايي كه با عقلانيت تفاهمي و ارتباطي مبتني بر يگراي كاري و هم امنيت به هم
اراي اساس اين منطق دروني د فردگرايي مثبت و شناخت نقاد بيشترين نزديكي را دارند، بر

اين . براي تحقق توسعه پايدار هستند) نسبت به تعاريف و مفاهيم ديگر(ظرفيت بيشتري 
شده از امنيت و آزادي است،  اساس منطق دروني تعاريف و مفاهيم ارائه گيري صرفاً بر نتيجه

اما براي درك بهتر اين نسبت، نيازمند بررسي و درك رابطة بيروني هريك از تعاريف و مفاهيم 
يعني به اين پرسش نيز بايد پاسخ دهيم كه چه نسبتي ميان چهار . ر با يكديگر نيز هستيممذكو

تعريف امنيت و سه مفهوم آزادي برقرار است؟ تا براساس آن به درك روشني از رابطة امنيت، 
  .آزادي و توسعة پايدار دست يابيم
م آزادي، چهار رابطه اساس چهار تعريف امنيت و سه مفهو اعتقاد نگارنده اين است كه بر

 به هر يك از آنها  ميان اين دو مقوله، در ارتباط با توسعه پايدار قابل طرح است كه ذيلاً
 شود درك روشني از نسبت امنيت، آزادي و توسعة پايدار بر پرداخته و در نهايت تلاش مي

   .اساس چهار رابطه مذكور ارائه شود
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  حفظ بقا، فقدان آزادي و فقدان عقلانيت
يكي نگرش آنانكه قايل به تباين . دربارة رابطة امنيت و آزادي دو نگرش كلان وجود دارد

نگرش . ميان اين دو مقوله هستند و ديگري نگرش كساني كه به تساوي ميان آنها باور دارند
به عبارت . يابد كه امنيت آنها كاهش يابد اول معتقد است آزادي افراد فقط زماني افزايش مي

 آزادي وجود دارد و  اي معكوس و متباين ميان امنيت و راساس اين ديدگاه، رابطه ب،ديگر
در . پذير نيست افزايش امنيت جز با كاهش آزادي و افزايش آزادي جز با كاهش امنيت امكان

غايت اطاعت، صيانت و امنيت است و امنيت هر جا يافت شود، چه در  «،اين ديدگاه رئاليستي
ر ي و چه در ظل شمشير ديگران، طبيعت، اطاعت از آن را و سعي دساية شمشير خود آدم

چنين نگرشي كه براساس تعريف امنيت به حفظ بقا و ). 72(»كند حفظ آن را به آدمي حكم مي
) تر در سطح گسترده(ها و  يعني انسان. صيانت ذات شكل گرفته، با فقدان آزادي قرين است

 براساس ،بنابراين). 73(كنند امني بيشتري ميود، احساس ناها به ميزان آزادي خ دولت
معناست و هنگام حفظ   آزادي بي ترين حلقه تعريف امنيت، يعني حفظ بقا و موجوديت، كانوني

ر باشد، تنها موردي است كه فقدان آزادي مفهوم طبقا يا زماني كه اصل صيانت ذات در خ
  .كند  پيدا مي وجود امنيت با فقدان آزادي نسبت،يابد و بدين ترتيب مي

 اما ،اگر حفظ بقا و موجوديت را تنها تعريف امنيت در نظر بگيريم، اين تلقي درست است
گونه كه در تعاريف امنيت گفته شد، حفظ بقا و موجوديت نه تنها يگانه تعريف آن  همان

. ترين تعريف امنيت است ترين و مضيق  كانوني،واقع  تعريف حداقلي و درصرفاًنيست، بلكه 
 حفظ بقا و موجوديت كه با مفهوم فقدان آزادي قرين است، مؤيد نگرشي است كه ،نابراينب

شود، نه نگرشي كه بر تباين اين دو مقوله تأكيد  اي متساوي قايل مي ميان امنيت و آزادي رابطه
  .دارد

ها مرتبط  حفظ بقا و موجوديت كه با مرحلة تكوين شخصيت افراد، اجتماعات و دولت
   :نها با فقدان آزادي، بلكه با فقدان عقلانيت نيز پيوند دارداست، نه ت

جمعي متعرض  تنها موردي كه افراد بشر مجازند به تنهايي يا به حال دسته«
آزادي هر كدام از همنوعان خود بشوند هنگام مواجهه با وضعي است كه در 

ودش و هر فرد انساني نسبت به خ... آن اصل صيانت ذات به خطر افتاده باشد 
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شايد هيچ لازم به گفتن . نسبت به فكر و پيكرش، حق حاكميت مطلق دارد
نباشد كه مفهوم اين اصل فقط شامل حال آن دسته از موجودات بشري است 

عنوان يك اصل حياتي هرگز  آزادي را به... اند  كه به درجه رشد عقلاني رسيده
از قافله تمدن دور توان به اوضاعي اطلاق كرد كه در آن مردم به حدي  نمي

  ). 74(».باحث آزاد و عاقلانه ترقي كنندتوانند به كمك م هستند كه نمي
توان چنين نتيجه گرفت كه در مرحلة تكوين، به دليل غلبة تعريف   مي،بدين ترتيب

ترين تعريف خود  بقامحور از امنيت و فقدان آزادي و فقدان عقلانيت، امنيت و آزادي در مضيق
با چنين تعريفي از امنيت و آزادي و با ) و حتي توسعه( توسعة پايدار ،ين دليلهستند و به هم

در تعريف امنيت به حفظ بقا . ارتباط است اين مرحله از حيات افراد و جوامع انساني اساساً بي
 .گرايي يافت گرايي و عقل توان ردپايي از فردگرايي، علم و در شرايط فقدان آزادي، طبعاً نمي

له أ نه تنها در اين شرايط نبايد انتظار تحقق توسعه پايدار را داشت، بلكه حتي طرح مس،بنابراين
  .دانستتوسعه براي چنين جوامعي را نيز بايستي توهم و تصور نادرست 

  
  فقدان تهديد، آزادي منفي و عقلانيت منفي

اما در ، )75(د، جايز است كه آزادي محدود گرددشو  روبرو ميناامنيهنگامي كه جامعه با 
عنوان   يعني در صورتي كه حفظ بقا به. معناست صورت وجود امنيت، محدوديت آزادي بي

ترين تعريف امنيت تضمين شد، فقدان آزادي جاي خود را به آزادي  اولين حلقه و كانوني
شود، مفهومي است كه با فقدان تهديد   مفهومي از آزادي كه معنادار ميدر عين حال،. دهد مي

 ميان تعريف امنيت به ،بنابراين. اساس نوعي نگرش سلبي شكل گرفته است است و برمتناسب 
  .فقدان تهديد و مفهوم آزادي منفي ارتباط وجود دارد

گيري  گونه كه تبديل حفظ بقا و موجوديت از تعريف امنيت به هدف آن باعث شكل  همان
، فقدان آزادي نيز جاي خود )76(شد كه بر فقدان تهديد متمركز بودتعريف جديدي از امنيت 

 قيد و بندها، موانع و »آزادي از«، آنآزادي منفي به اين دليل كه معناي . را به آزادي منفي داد
 صاحب اختيار بودن و »آزادي براي«هاست كه منطقاً بر آزادي مثبت به معناي  محدوديت

ان و آزادي از بردگي و  بند و زند»آزادي از«بدين ترتيب . داشتن مقدم است توانايي انتخاب
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كشي و اسارت شخصي به   سعي در راه از ميان برداشتن موانع و جلوگيري از مداخله و بهره
و از سوي ديگر با ) 77(يابد ن تهديد و سلطه حد مشترك ميسو با فقدا وسيله ديگران، از يك

 فقدان ، بنابراين.در ارتباط است) مبتني بر طرد و نفي و نه توانايي انتخاب (»عقلانيت منفي«
عنوان تعريف دوم امنيت كه با مرحلة تثبيت حيات افراد و اجتماعات انساني در   تهديد به

عنوان مفهوم اول آزادي را به اين دليل كه مبتني بر نوعي   ارتباط است، و آزادي منفي به
توان به  فقط مياي گذرا تعبير كرد كه به واسطة آنها  عقلانيت منفي است بايستي به مرحله

تعريف جديدي از امنيت، مفهوم جديدي از آزادي و مبناي نويني از عقلانيت متناسب با 
 فقدان تهديد و آزادي منفي، مبتني بر چون ،به عبارت ديگر. توسعه پايدار دست يافت

عنوان   گرايي به توان فردگرايي مثبت و علم عقلانيت منفي هستند و در عقلانيت منفي نمي
توان نتيجه گرفت كه اين تعريف و مفهوم از  ي توسعه پايدار را يافت، بنابراين ميعناصر اساس

  .امنيت و آزادي نيز با توسعه پايدار فاصله زيادي دارد
  

  كسب توانايي، آزادي مثبت و عقلانيت مثبت ابزاري
تر مقدم و مؤخربودن  گونه كه گفته شد، دربارة قديم و جديد يا به عبارت صحيح همان

برخي معتقدند آزادي منفي مفهومي است كه با . نظر وجود دارد  ي منفي و مثبت اختلافآزاد
و برخي ديگر بر اين باورند كه آزادي ) 78( و با تمدن مدرن غربي پيوند دارددوران جديد
رسد ديدگاه دوم به واقعيت  به نظر مي). 79(اظ منطقي مؤخر بر آزادي منفي استمثبت به لح

يرا آزادي مثبت نيز، مانند امنيت ايجابي، ارتباط مستحكمي با عقلانيت مثبت  ز،نزديكتر باشد
عنوان حلقه سوم تعاريف   گونه كه كسب توانايي و قدرت به  همان،به عبارت ديگر. دارد

امنيت «عنوان حلقه دوم اين تعاريف است و به لحاظ منطقي  امنيت، مؤخر بر فقدان تهديد به
 صاحب اختياربودن نيز »آزادي براي«شود، آزادي مثبت يا  معنادار مي »امنيت از« پس از »براي

 به ،بنابراين. كند ها مفهوم پيدا مي  قيد و بندها و محدوديت»آزادي از«پس از آزادي منفي يا 
نسبت به امنيت سلبي مبتني بر (همان ميزان كه امنيت ايجابيِ مبتني بر كسب توانايي و قدرت 

مندي عقلي رابطة بيشتري دارد، آزادي مثبت مبتني بر قدرت انتخاب نيز با توان) فقدان تهديد
در عين . تري با عقلانيت مثبت دارد رابطة نزديك) نسبت به آزادي منفي مبتني بر عدم مداخله(
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 كه در نقد آزادي مثبت بيان شده است، عقلانيت موجود در اين تعريف و حال، همچنانكه
اي جز ايجاد قيد و بند  از نوع عقلانيت ابزاري است كه عملاً نتيجهمفهوم از امنيت و آزادي نيز 
رغم اينكه آزادي مثبت، همانند امنيت ايجابي، مبتني  به ،ترتيب  بدين. و محدوديت نداشته است

بر توانمندي عقلي مثبت است و با مرحلة توسعه در حيات افراد و اجتماعات انساني مرتبط 
اي جز سلطه و تبديل قدرت انتخاب به  ش عقلانيت ابزاري، نتيجهاست، ولي به دليل غلبه نگر

 در ،واقع در. ضرورت نداشته و بنابراين هنوز با توسعة مبتني بر عقلانيت پايدار فاصله دارد
اين تعريف و مفهوم از امنيت و آزادي، به اين دليل كه مبتني عقلانيت مثبت است، توسعه 

ز توسعه، با توسعه پايدار متفاوت است؛ زيرا فردگرايي مثبت و شود، اما اين مفهوم ا معنادار مي
عنوان مباني عقلانيت مثبت نهفته در اين شيوه توسعه، كه با تعريف امنيت به   گرايي به علم

هايي را  كسب توانايي و مفهوم آزادي مثبت نيز قرين است، موانعي را براي امنيت، محدوديت
  .كند ر توسعه پايدار ايجاد ميبراي آزادي و مشكلاتي را در مسي

  
  كاري، رهايي و عقلانيت ارتباطي هم

عنوان چهارمين حلقه تعريف امنيت، با مرحله تعامل ميان افراد و  گرايي به كاري و هم هم
 نزديك دارد و مفهوم رهايي يانساني نسبتخودبنياد جوامع بشري براساس اعتماد به نقش عقل 

 عقلانيت ابزاري است كه رهايي فراگير نوع بشر براساس نيز مبتني بر نگرش انتقادي به
 كه در تعريف امنيت به كه همچنان،بنابراين. )80(دهد ارتباطي و تفاهمي را نويد ميعقلانيت 

يابد، در مفهوم  گرايي، معماي قدرت ـ امنيت و مشكلات ناشي از آن تخفيف مي كاري و هم هم
براساس آگاهي (كاري  ري تقليل يافته و با نيل به همرهايي نيز مشكلات ناشي از عقلانيت ابزا
به كمك عقلانيت ارتباطي (و رهايي از هرگونه سلطه ) ناشي از اعتماد به عقل خودبنياد انساني

 رشد آگاهي از ،ترتيب  ، امنيت و آزادي با عقلانيت عجين و قرين شده و بدين)و تفاهمي
 و امنيت، يافتهتواند تحقق  طي توسعه پايدار ميدر چنين شراي. رسد امنيت و آزادي به اوج مي
  .شوند صورت توأمان معنادار  آزادي و توسعه پايدار به

كاري و نيز در مفهوم رهايي، عقلانيت مثبت ارتباطي مبتني بر  در تعريف امنيت به هم
ن شود و در چني پذير مي فردگرايي مثبت در كنار شناخت نقاد منبعث از نگرش انتقادي، امكان
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 در. اساس عنصر عقلانيت را شاهد بود توان رابطه امنيت، آزادي و توسعه پايدار بر وضعيتي مي
كاري   در چنين شرايطي است كه رشد شخصيت، رشد علمي و رشد فكري، مبتني بر هم،واقع

  .شود ممكن ميشكل گرفته و توسعه پايدار ) آزادي(و رهايي ) امنيت(
  
  گيري نتيجه

لاتي پيچيده و مركب هستند كه تعاريف و مفاهيم مختلفي از آنها وجود امنيت و آزادي مقو
وجود دارد كه منطبق با چهار دورة ) لفظيو نه مصداقي (از امنيت چهار تعريف مفهومي . دارد

تكوين، تثبيت، توسعه و (واقع چهار مرحلة حيات افراد و اجتماعات انساني  تاريخ بشري و در
براساس منطق .  كرد توان تقسيم ي از آزادي را نيز به سه دسته ميتعاريف مفهوم. است) تعامل

با عقلانيت، اين ) صورت جداگانه  به(دروني تعاريف و مفاهيم مذكور و نسبت هريك از آنها 
گانه  كاري و مفهوم رهايي از ميان مفاهيم سه نتيجه قابل حصول است كه تعريف امنيت به هم

نسبت را با عقلانيت مبتني بر فردگرايي مثبت و شناخت نقاد آزادي به اين دليل كه بيشترين 
دارند، به توسعه پايدار نزديكترند و افراد و جوامعي كه به اين حد از عقلانيت نرسند، نه به 

اساس ارتباط بيروني اين   بردر عين حال،. رسند و نه به توسعه پايدار امنيت و آزادي پايدار مي
، چهار رابطه ميان امنيت و آزادي و نيز مراحل رشد و تكامل تعاريف و مفاهيم با يكديگر

  :توان چنين نتيجه گرفت حيات بشري قابل تشخيص است كه براساس آنها مي
 و رشد آگاهي از آنها نيز با رشد و دارند امنيت، آزادي و توسعه پايدار نسبتي مستقيم .يك

 هرچه از تعريف و مفهوم ،به عبارت ديگر. باشد تكامل تاريخي حيات بشري منطبق مي
حداقلي امنيت و آزادي به تعريف و مفهوم حداكثري آنها نزديكتر شويم و حيات انساني در 

تري از عقلانيت قرار گيرد، توسعه پايدار قابليت تحقق نظري و عملي  يافته مرحله تكامل
  .بيشتري دارد

ترين و در عين حال  كه مضيق) صيانت ذات( تعريف امنيت به حفظ بقا و موجوديت .دو
 يعني افراد و اجتماعات ؛ترين تعريف اين مقوله هم هست، با فقدان آزادي قرين است كانوني

به دليل عدم آگاهي، از حداقل امنيت و آزادي ) تكوين(انساني در اولين مرحله حيات خود 
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گرايي مثبت و  با توسعه پايدار كه نيازمند عقلانيت مبتني بر فرد،برخوردارند و به همين دليل
  .كنند برقرار ميشناخت نقاد است، بيشترين فاصله را 

عنوان دومين حلقه تعريف امنيت، با مفهوم آزادي   تعريف امنيت به فقدان تهديد، به.سه
اين تعريف امنيت و . منفي و با مرحله تثبيت در حيات افراد و اجتماعات انساني مرتبط است

مبتني بر طرد و نفي و نه (ات بشري با عقلانيت منفي مفهوم آزادي و مرحله از تكامل حي
رغم اينكه فاصلة كمتري با توسعه پايدار   به ،مرتبط هستند و به همين دليل) توانايي انتخاب

  .پذير نيست يابي كامل به توسعه پايدار براساس آنها نيز امكان دارند، دست
دي مثبت كه مبتني بر عقلانيت  تعريف امنيت براساس قدرت و توانايي و مفهوم آزا.چهار

هستند، بيش از تعريف، مفهوم و مرحله دوم ) توسعه(مثبت و مرتبط با مرحله سوم حيات بشر 
با توسعه پايدار نزديك هستند، اما به دليل مشكلات ناشي از معماي قدرت ـ امنيت در اين 

اين تعريف، مفهوم و تعريف امنيت و به دليل ابتناي اين مفهوم آزادي بر عقلانيت ابزاري، 
عنوان مرحلة گذار و مقدمة ضروري تعريف، مفهوم و مرحلة ديگر   مرحله را نيز بايستي به

  .دانست
 تعريف امنيت با محوريت همكاري كه مبتني بر اعتماد به عقل خودبنياد انساني است .پنج

عريف امنيت و ترين ت باشد، موسع و مفهوم رهايي كه مستلزم عقلانيت ارتباطي و تفاهمي مي
آورند  به ارمغان مي) تعامل(فراگيرترين مفهوم آزادي را در مرحله چهارم تكامل حيات بشري 

و پايدارترين شكل توسعه را در اين تعريف، مفهوم و مرحله از امنيت، آزادي و حيات نوع 
  .توان جستجو كرد بشر مي
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